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 چکیده  
سپهري، از منظر تاریخی، در شرایطی سروده شـد کـه فضـاي سیاسـی و     » مرگ رنگ«مجموعه اشعار 

شناخت این تحولات تـاریخی و  . اجتماعی آن روز ایران، آبستن تحولات سرنوشت سازي براي ملّت بود
که خـود را بـه   » مرگ رنگ«درك فضاي سیاسی عصر سپهري، در شناخت و درك نمادهاي موجود در 

صورت همنشینی واژگانی چون تاریکی، تنهایی، خرابی، ویرانی، ظلمت، غراب و مضامینی از این دسـت  
ر داشتن فضاي حاکم بر جامعه و شرایط زیرا ذهن مخاطب، با در نظ. نشان می دهد، بسیار مؤثرّ خواهد بود

نظریۀ هرمنوتیکی ویلهلم . تحققّ اثر در بستر تاریخی آن، به شناخت فضاي زندگی مؤلّف دست می یابد
دیلتاي بر اساس نظریۀ تاریخ گرایی، . دیلتاي، بر مبناي رسیدن به فهم اثر با نگرش تاریخی بنا شده است

ر    معتقد است که فهم هر اثر جز با شن اخت و درك فضاي تاریخی اي که اثر در آن تولیـد گردیـده، میسـ
بدین ترتیب، فهم متن به مدد عملِ انتقالِ ذهنیِ مخاطب از عصر خود به عصر مؤلّف امکان . نخواهد شد

از این رو، این پژوهش در نظر دارد با توجه به اصول هرمنوتیک تاریخ گرایانۀ دیلتاي، به . پذیر خواهد شد
 .بپردازد» مرگ رنگ«گفتمان سپهري در  تحلیل
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  درآمد 
اخت و درك تـاریخ و عصـر وي و   ها و افکار هر فـرد، در گـرو شـن   شناخت و درك اندیشه لازمۀ

هـه  گیرد و هر برهاي فرد، در طول زمان شکل میزیرا اندیشه باشد.فضاي حاکم بر تولید اثر می
همین  ،خاص وي در همان برهۀ زمانی است. از طرف دیگرافکار نشانگر  از تاریخ زندگی وي نیز

، منعکس کنندة فضاي زندگی و محیطی است که اثر در آن پدید آمده است. از این رو ،ها اندیشه
هـاي تـاریخی    توان در آثار فرد کشف و درك نمود و با شـناخت نشـانه  ها را میهبازتاب این نشان

ف در متن نیز شناسایی و فهم مـی  یشهها و اند موجود در متن، دیدگاه  ـاگـردد.   هاي پنهان مؤلّ ن ی
براسـاس   ،»مـرگ رنـگ  «پژوهش بر آن است تا فضاي اندیشه و جهـان ذهنـی سـپهري را در    

فویلهلم دیلتاي که اندیشمندي  نگرش تاریخی در نظریۀ هرمنوتیک باشد، کشـف  محور می مؤلّ
ف، به با ، مخاطب نظریهد. براساس این یو درك نما رها شدن از عصر خود و زیستن در عصر مؤلّ

از طریـق همـدلی بـا او بـه      ،با درك شرایط محیطی و تاریخی اثریابد و  می راه جهان ذهنی وي
ف میها و عواطف بازتولید اندیشه   پردازد. مؤلّ

منوتیـک  هـاي تـاریخ گرایـی در هر    در نظر دارد، با توجه به اندیشـه بدین ترتیب، این مقاله 
منظـر تأکیـد بـر تـاریخ     از » مرگ رنگ«مجموعۀ هاي سپهري در اندیشه» بازتولید«تاي، به دیل

  بپردازد.عصر سپهري 

  مفهوم هرمنوتیک
ـنش  در مفهوم کلیّ، به تفسیر و فهـم هرمنوتیک،   ـانسـان از قب هـاي   کُ  ل رفتـار، گفتـار و آثـار   ی

 ـنوتهرم نظریـۀ  یاصل ةزیانگ ی،علوم انسان ةدر حوز اماپردازد.  می م و یک، خـارج سـاختن مفـاه   ی
قـرن   یشـمند و تئولـوگ پروتسـتان   یاز اند يبه اثر نظریهن یا ۀنیشینهفته در متن است. پ یمعان

م روش فهـم کتـاب   ین اثر به ترسیدر ا يگردد. و می در آلمان بر 1ر ماخریش شلایهفدهم، فردر
 ـید يبر مبنا مقدس از ایـن رو،   (Cuddon,1999:377)پـردازد.  ی مـی دگاه خداشناسانه و معرفت

اختصـاص داشـت کـه بـراي فهـم آن، قواعـد        مقدسقلمرو هرمنوتیک در ابتدا به تفسیر متون 
هرمنوتیک گسترش یافـت و بـا ظهـور     ۀن، دامنیتحریر درآمد. پس از ا ۀبه رشت خاصیتفسیري 

 مقـدس یر متـون  تفس ـ ۀ، در قرن نوزدهم، هرمنوتیک از حیط ـيلتایلهلم دیخ گرا، ویلسوف تاریف
 ۀز روش فهم و تفسـیر بـراي هم ـ  یک و نیاز هرمنوت مشخصّف یتعر ۀدرصدد ارائ يو .خارج شد

با تأکید بر مراجعه به تاریخ عصر علوم انسانی و تفسیري برآمد تا شرایط فهم در هر گفتگویی را 
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ف،  مبنـاي هـر    تواند ، علم هرمنوتیک عام است که اصول آن میتلقیّاین  ۀکند. نتیج وصف مؤلّ
علم  ةات جدید فلسفی در حوزتفکّرستم، ی) در قرن ب50: 1387نوع تأویل متن به شمار آید.(پالمر،

قـرار گرفـت و روش    یفلسـفی مـورد بررس ـ   تـأملات هم از منظر هرمنوتیک وارد شد و مقولۀ ف
 ـشناسی و بیان اصول و قواعد حاکم بر فهم را بـه نقـد و چـالش کشـید. از ا      ن رو، هرمنوتیـک ی

 ـگر باة تأویل ن که سوژیا یکیان دو نظر بوده است: یم یکشاکش متضمنشه یباً همیتقر« د بـه  ی
ۀ قانق ابتکارات خلاّیمتن تنها از طر ين که معنایگر ایمتن تن در دهد و د ةقدرت دگرگون کنند

فتـار  ک در طول تاریخ خود، گرین، هرمنوتی) بنابرا834:1382ن،یپ»(د.ید آیتواند پد تأویلگر آن می
 ـ، هرمنوتکلّـی به طور  اماد. یي گردمتعددتعاریف متفاوت و منشأ رویکردهاي  عمـل   نظریـۀ ک ی

  گردد. می فیان گفتمانش با متن تعریفهم در جر

  هرمنوتیک دیلتاي نظریۀ
هـا و عواطـف او و    و درك اندیشـه  مؤلّـف فضـاي ذهنـی    ییرا شناسا مفسرکار  2يلتایلهلم دیو
فدن به فهم یرس اي در  هاي تـازه  افق يداند. و می د اثر در متنیتول یخیتار ۀنیبه زم توجهبا  مؤلّ

مباحث هرمنوتیکی گشود. او درصـدد ایجـاد مبنـایی بـراي علـوم انسـانی در علـم هرمنوتیـک         
 ـم يوۀ آثار دیلتاي، تمایزي است که ن جنبیرگذارتریدر واقع تأث (Kurt.M,1985:148)بود. ان ی
یعـی اسـت، قائـل    کـه معـرف علـوم طب   » 4شـرح «اسـت و   یانسـان  علوم مشخصّۀکه » 3فهم«
) آثار وي شامل سرچشمه و تکامل هرمنوتیک، زندگی شلایر مـاخر، آرا،  835:1382ن،شود.(پی می

ت، درآمدي بر علوم انسانی و پیدایش جهان تاریخی در علوم انسانی می   )105:1387باشد.(شرَ
–ر اهمیت نیت مؤلفّ از طریق مراجعه به متنِ زنـدگی او دیلتاي به پیروي از شلایر ماخر با تأکید ب

به ترویج و نشر آراي خود پرداخت. این نگـرش وي ناشـی از توجـه شـدید بـه مکتـب        -تاریخ گرایی
) 110: 1387دانسـت.(پالمر،  رمانتیسم است که تخیل، احساسات و افکار مؤلّـف را در فهـم دخیـل مـی    

  عقاید دیلتاي از این قرار است:   ترین افکار و خلاصۀ مهم،بدین ترتیب
در علـوم انسـانی   » فهم«ل شدن میان علوم طبیعی و انسانی و دست یافتن به یتمایز قا -1

  در راستاي هرمنوتیک از طریق فرایند تأویل.
  . تاریخ ةکارگیري هرمنوتیک در حوز به -2
فبه روانشناسی  توجه -3   و ارزیابی هر پدیده در مسیر تاریخی آن. مؤلّ
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ف است. ملاك اصلی معنا -4   در متن، نیت مؤلّ
فزندگی روحی و روانی  تجلیّمتن  -5   باشد. می مؤلّ
ف میزمانی و تاریخی میا ۀاز میان بردن فاصل مفسرهدف  -6   .باشد ن او و مؤلّ
ت، باور داشتن به امکان کشف معناي نهایی. -7   )1389)(احمدي،1387)(پالمر،1387(شرَ

  ايدیلت 5گرایی تاریخ
نوآوري دیلتاي در هرمنوتیک، به کارگیري آن در فهم تاریخی بود. در اندیشۀ دیلتاي، فهم در علوم 

از نظر او، انسان  (Kurt.M,1985:152)انسانی به حضور انسان در مناسبات تاریخی وابسته است.
ست. از این رود که نیازمند تفسیر بر مبناي زمان خود ا هاي انسانی، یک متن به شمار می و پدیده

شکل گرفت. تاریخ گرایی معتقد است که هـر  » تاریخ گرایی«رو، هرمنوتیک دیلتاي با تأکید بر 
پدیده را باید در درون زمینۀ عصر آن، مفهوم بندي و درك کرد. بنابراین، امکان ندارد که به مدد 

ت، معیارهاي این عصر، به فهم و درك پدیده ) از این 105:1387هاي دیگر اعصار دست یافت.(شرَ
آید، تابع زمان و تاریخ است و در تفسیر متن باید  رو، معنایی که از متن زندگی انسان به دست می

  براساس تاریخ و عصري که در متن آن واقع شده به شناخت و فهم رسید.
دیلتاي عقیده دارد که فهم انسان در گرو آگاهی از تاریخ است و این به معناي فهم حاصـل  

آورد و نیز دائم در معـرض تجربیـات    اتی است که فرد در زندگی خود آنها را به دست میاز تجربی
هـاي متعـددي    انسان داراي تجربیات و تجلیّ ،باشد. بنابراین اي است که خود سازندة آن می تازه

ود سازد و از آن جا که آدمی قادر به ایجاد تغییر و تحول در ذات خ است که تاریخ زندگی او را می
گردد که در طول تاریخ زنـدگی انسـان متفـاوت     باشد، این ایجاد تحول سبب خلق آثاري می می

) از این رو، مخاطب در مواجهـه بـا اثـر، بـا در نظـر داشـتن زمینـۀ        130:1387خواهد بود.(پالمر،
 ـ تاریخی تولید اثر به فهم دقیق تري از آن دست می ه یابد. زیرا معنایی که از متن زندگی انسان ب

چـه مـتن   –کند. بنـابراین، معنـایی کـه از مـتن      آید تابع زمان است و با زمان تغییر می دست می
آید، داراي افقی است که از گذشته نشأت گرفته و بـه واسـطۀ    بر می -زندگی و چه متن مکتوب

  گردد. آن معنا درك می
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 خ یفرد و تار

ف  –دیلتاي در بررسی متن براي فرد  اهمیت زیادي قائل است و در نتیجـه در   -روانشناسی مؤلّ
اي که هم با  نظریۀ هرمنوتیکی خود، به کشف معناي متن در بستر تاریخی آن تأکید دارد. نظریه

ف.   مبانی اندیشۀ نوکانتی خوانا بود و هم با برداشت رمانتیکی از حضور نیروي خلاقّ ذهن مؤلّ
ف  -هرمنوتیک این است که فردبه نظر دیلتاي، نکتۀ مهم در  چگونه اندیشه هایش را  -مؤلّ

تـوان بـه زنـدگی اي کـه در مـتن متبلـور شـده، نزدیـک          در متن بیان کرده است و چگونه می
ف اسـت کـه همچـون     -اثر  -هاي ذهنی ) زیرا آفریده533:1389شد.(احمدي، بیانگر زندگی مؤلّ

ف را بررسی کـرد و بـه دنیـاي    توان تا اسناد قابل شناسایی است و از روي آن می ریخ زندگی مؤلّ
هرمنوتیک دیلتاي، هرمنوتیکی است که فهم مـتن را تـابع   «ذهن وي راه یافت. به قول ریکور: 

کند که خود را در آن متن بیان کرده است. بدین سان تاریخ جهانی  قانون فهم شخصی دیگر می
یدن به سفري بزرگ اسـت. یعنـی   شود. فهمیدن خویش، دست یاز به قلمرو هرمنوتیکی بدل می

هاي انسـانی مهـم اسـت، در خـود حفـظ       گذر از خاطراتی مهم، که تمامی آنچه را که براي گروه
  )274:1368ریکور،»(کرده است.

کند که زندگی واقعیتی تاریخی است؛ با این تفـاوت کـه    دیلتاي به پیروي از هگل تأکید می
هـاي   است. زندگی نسبی است و خود را به صـورت تاریخ، غایتی مطلق نیست، بلکه بیان زندگی 

) این نمود متنوع زندگی در واقع همان تجربیاتی است که 114:1387کند. (پالمر، مختلف بیان می
هـاي او ظهـور    شود و در اعمـال و رفتـار و آفـرینش    انسان در طول حیات خود با آنها مواجه می

  کند. یابد و معنا پیدا می می

  تاریخی فهم 
ظهور تجربیات انسان در رفتار و آثار وي، فهم تجربۀ او نیز از طریق عمل انتقال ذهنی امکـان  با 

گردد. دیلتاي معتقد است که به دلیل اشتراك جهان ذهنی، امکان دریافت و فهم تجربۀ  پذیر می
م تـوان بـه فه ـ   انسانها وجود دارد و از طریق نفوذ به این جهان از راه خوانش و تفسیر متن، مـی 

گویـد،   دیلتاي به تأکید مـی « (Dilthey,1972:231)تجربیات زندگی افراد مختلف دست یافت.
فهمـد   وقتی انسان، انسان را می -تواند جا به جایی واقعی صورت بگیرد دقیقاً به این دلیل که می

تـاریخی، فهـم حاصـل     -و نیز به دلیـل خویشـاوندي و کلّـی بـودن تفکّـر جهـان اجتمـاعی        -
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 -زمـان   –) پس، تجربه بدین معنا را جز از طریق اتّکـا بـه گذشـته    114:1378(پالمر،»گردد. می
توان در زمان حال معنا کرد. بنابراین، آن چه بـراي علـم هرمنوتیـک داراي اهمیـت بسـیار       نمی

 -است، این است که تجربه ذاتاً زمان مند است. بنابراین، فهم آن نیز باید با مقولات زمانی تفکّـر 
  (Kurt.M,1985:149) همراه باشد. -تاریخ 

ف و آن چه را که در مـتن بیـان    در نتیجه دیلتاي، هر گونه متن مکتوب و همۀ تجربیات مؤلّ
داند که بیانگر ذهن، احساس و ارادة نهفتـۀ مؤلّـف اسـت و در بسـتر      اي می شده، همچون پدیده

شـود و بـا    خود با متن مواجه می باشد. مفسر نیز، بر مبناي تجربۀ تاریخ قابل تحلیل و بررسی می
هاي  یابد. همچنین، به دلیل شباهت اي دیگر(درکی تازه) از متن دست می همین تجربه به تجربه

ف می گـردد و بـه    دنیاي ذهنی و اشتراکات جهان اجتماعی و تاریخی، مفسر وارد دنیاي ذهن مؤلّ
 (Dilthey,1972:232)شود. فهم متن نائل می

نمایـد و   اي بر از بین بردن فاصلۀ زمانی میان مفسر با مؤلّـف تأکیـد مـی   بر این اساس، دیلت
معتقد است که مفسر با از میان برداشتن فاصله زمانی و تاریخی اي که او را از جهان مـتن جـدا    

ف مـی  سازد، به گونه می شـرایط کنـونی مفسـر،     (Kurt.M,1985:163)شـود.  اي همروزگار مؤلّ
توان گفت که سرچشمۀ همۀ بد فهمی هـا، بـودن    د انکار شود. حتیّ میارزشی منفی دارد که بای

دانش تاریخی «در شرایط کنونی و درك ننمودن شرایط زمان تولید اثر در گذشته است. بنابراین، 
هـاي برآمـده از زمـان حاضـر و رسـیدن بـه افـق         به معناي پشت سر نهـادن تمـام پیشـداوري   

ف است. اندیشه   )537:1389احمدي،»(هاي مؤلّ

  6دور هرمنوتیکی
ف دیلتاي معتقد بود که فهم در بسـتر تـاریخ   » دورِ هرمنـوتیکی «، درونِ اصـلِ  جهان ذهنی مؤلّ

متن اسـتوار اسـت. هـر     گیرد. این ایده بر ارتباط معنایی اجزاي متن با یکدیگر و کلّ صورت می
آفرینـد. از   کل را می يها معناۀ آناثري معناها و مفاهیم پیچیده و پنهان بسیاري دارد که مجموع

فاین اثر نمود بخشی از زندگی  ،یک سو و از گردد  که در اثر نگرش تاریخی کشف میاست  مؤلّ
معنایی تازه با توجه به بستر تاریخی آن، اثر دارد،  همین بخش در پیوندي که با کلّ ،سوي دیگر

گیـرد،   ار مورد خوانش قرار مـی ب ینمزمانی که اثر براي دومین یا چند بویژهآفریند و این نکته  می
شـود،   از متن مـی  مفسردیلتاي معتقد است آن چه باعث فهم  )1387(پالمر،باشد. می اهمیتحائز 
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فو  مفسرمشترك  ۀتجرب فاست که  مؤلّ  ،به واسطۀ درك مفسر از جهان تاریخی و اجتماعی مؤلّ
ري بر مبناي نسبت جـزء بـه کـل    گردد. بدین ترتیب، معنادا  می ن دور حاصلیاز طریق زبان در ا
پـردازد کـه    دور هرمنوتیکی در کل به توصیف این نکتـه مـی  « ،به تعبیر دیگراستوار شده است. 

 ،به صورت دوري و حلقوي به هم مربوطند. فهم اجـزا  ،چگونه جزء و کل در فرایند فهم و تفسیر
ضـــرورتاً کـــل را بایـــد درك  ،بـــراي فهـــم کـــل ضـــروري اســـت و بـــراي فهـــم اجـــزا

ز اجزاي متن است که مفسر بـا  ) بنابراین، معناي کل، معنایی مأخوذ ا51:1385،کوزنزهوي»(کرد.
رسد. فهمی که بر اثر رفت و برگشـت   توجه به تاریخ عصري که اثر در آن تولید شده، به فهم می

  د.یآ می به دست میان متن و بستر تاریخی آن

  8دیو بازتول 7همدلی
فبراي رسیدن به فهم جهان ذ ف در متن، همدلی با مؤلّ هـاي اصـلی فهـم در     از مؤلفّه ،هنی مؤلّ
 ـ، انگتجربیـات تا  نماید بدین ترتیب، مفسر تلاش می. آید هرمنوتیک دیلتاي به شمار می زه هـا،  ی

فاحساسات و...  بـه   ،)یتجربه کردن(بازخوانبازن دوباره زیستن و یو در اکند ست یرا دوباره ز مؤلّ
برده و بـه فهـم مـتن نایـل آیـد و بـه بازتولیـد اندیشـۀ مؤلّـف           نهان متن پیمفاهیم پیچیده و پ

فاعمال و گفتار  ياگر بنا باشد که معنابنابراین،  (Kurt.M,1985:160).بپردازد در گذشـته   مؤلّ
ف یزندگ جزئیاتبا  ییفهم گردد، آشنا ن بافت و بستر یو همچن يواي  هنامیزندگ اطّلاعاتو  مؤلّ

» یهمدل«ا ی یشهود روان شناخت ین، نوعیات است. علاوه بر ایآن از ضرور یو فرهنگ یاجتماع
فبا  ت،  اي تـاریخی اسـت.  از جهـان و فض ـ  مفسـر از درك  ید کـه ناش ـ یآ می وجودبه  مؤلّ ـرَ ش) 

 -توان از یکسو بـا بـازآفرینی فضـاي تـاریخی     ) به دیگر سخن، به عقیدة دیلتاي، می108:1387
ف در آ ن زیسته و از سوي دیگـر بـا جـایگزینی خـویش در آن فضـا و      اجتماعی عصري که مؤلّ

  شرایط، فرایند آفرینش دوبارة اثر را فراهم آورد و امکان تجربۀ مجدد را میسر ساخت. 
فاست که  یتیمتن، ن یینها يمعنا بنابراین، در سر داشته و تلاش کـرده اسـت در اثـر     مؤلّ

 محسـوب  يت ویبـروز شخص ـ  و محـلّ  مؤلّـف روح  تجلّـی ب، مـتن،  ین ترتیان کند و بدیخود ب
فت ین«دن به یرس يگردد و کاوش متن برا می پژوهش متن در جهت شناخت  يبه معنا» 10مؤلّ

فبهتر  فکه خود  يابه گونه .است مؤلّ  (احمـدي،  ز خـود را آن گونـه درك نکـرده باشـد.    ین مؤلّ
534:1389(  
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ر هرمنوتیک دیلتاي، در نمودار ذیل بر این اساس، فرایند حصول فهم تاریخی متن را از منظ
  توان ملاحظه نمود. می

  
  
  
  
  
  
  
  
   

 ـک، بـه ب یدر هرمنوت يلتایدتاریخ گرایانۀ کرد یبه رو توجهاکنون با  ان چـارچوب و اصـول   ی
بـا نگـرش   » مرگ رنگ«هت شناخت و کشف جهان ذهنی سپهري در در ج يلتایک دیهرمنوت

 پرداخته خواهد شد:تاریخی 
ف نیت«بر کشف  يلتایگفته آمد، دچنان که  -1  ـتأک مؤلّـف  یبا مراجعه به زنـدگ » مؤلّ د دارد و ی

فد آمده از یق آثار پدیتوان از طر می معتقد است که در طول تاریخ عصر وي، به زنـدگی   مؤلّ
، کـه  ي رانهفتـه در آثـار و   ياو را شناخت و معنا یات درونینفوذ کرد و افکار، عواطف و ن او
مـرگ  «هاي شناخت سپهري در  از راه یکی بنابراین،اوست، درك نمود.  ینجهان ذه ةدییزا

جستجوي بازتاب جریانهاي تاریخی عصر شاعر بر عواطف و احساسات او و چگونگی » رنگ
  .باشد تأثیر و نمود آن در شعر سپهري می

فشناخت هاي  گر راهیاز د -2   يلتاید ياست که در واقع نوآور یخی، فهم تاريلتایاز نظر د مؤلّ
فن باور است که تنها راه شناخت آثار یبر ا يشود. و می ک محسوبیدر هرمنوت  ی، آگاهمؤلّ
فط عصر یآن در شرا ییو شناسا  ـدر گـرو ا  مفسـر است و فهم  مؤلّ کـه از   اسـت  ین آگـاه ی

ف، به فهم و بازتولید اثر منجـر خواهـد    طریق جایگزینی خویش در فضاي تاریخی عصر مؤلّ
فبا » یهمدل«ا ی یخ به مدد شهود روان شناختیاز تار ین فهمی. چنشد  ردیپذ می صورت مؤلّ

خ عصـر  یب، شناخت تارین ترتی. بدگردد و با همدلی، جهان تاریخی و ذهنی وي بازتولید می
 ـدر شـناخت و بازتول » مـرگ رنـگ  «خلق  یط زمانیو در نظر داشتن شرا يسپهر د جهـان  ی
  باشد.  مؤثّر می يسپهر یذهن

تاریخ گرایی
دیلتاي

رسیدن به 
فهم تاریخی 

متن 
و بازتولید 
نیت مؤلفّ 

ورود به 
جهان ذهنی 
مؤلفّ

در مسیر 
تاریخی آن

ایجاد همدلی 
با مؤلفّ

به واسطه 
درك زمینه 
تاریخی اثر

شناخت و 
درك 
تجربیات

نهفته در 
متن در  

بستر تاریخی

توجه به 
گرایش هاي
روانشناختی،
اجتماعی و
تاریخی
در متن

توجه به 
زمینۀ 

تاریخی اثر
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جـزء و کـل، بـه     ۀق رابط ـیشناخت و فهم متن از طر ةطرح مباحث خود دربار یدر پ يلتاید -3
در  گر ویکـد یبا  ییارتباط معنا يمتن دارا ين اساس، اجزایرسد. بر ا می »یکیدور هرمنوت«

ن یجزء آن است و در ع يبر معنا یکمتن متّ کلّ يباشد و معنا می متن بالاتر با کلّ یسطح
 ـکـل فهم  يشود، مگر آن که معنا نمی فهم حال، اجزا به طور کامل  ـده شـود. ا ی ن رفـت و  ی

پهري س ـ ةچـه دربـار  کند. آن برگشت میان جزء و کلّ متن، مفسر را به درك متن هدایت می
، بـا نمادهـایی جزیـی در مـتن     »مرگ رنگ«با  در برخورد کند، آن است که مفسر صدق می
خی آن، بـه کـلّ جهـان اجتمـاعی و     هـاي تـاری   با درنظر داشتن بن مایـه  شود که مواجه می

 یابد. تاریخی شاعر دست می

   يسهراب سپهر
را در کنار هم پرورانده  یاشمعاصر اهل کاشان است که شعر و نقّ نقاّش، شاعر و يسهراب سپهر

در کتـاب  او منعکس کنندة فضاي اندیشه و ذهـن آرمـان گـراي سـپهري اسـت.       ،این هر دوو 
اي را از طریـق نمادهـایی از    کشد که گویا تـاریخ جامعـه   فضایی را به تصویر می ،»مرگ رنگ«

هـاي   بـه مـدد نگـرش    ،کنـد. کشـف ایـن نمادهـا     فضایی تیره و غمناك و خاموش روایـت مـی  
هرمنوتیک دیلتاي براي راهیابی به فضاي ذهن شاعر در مسـیر شـناخت تـاریخی امکـان پـذیر      
خواهد بود. از این رو، با توجه به رویکرد تاریخ گرایانۀ ویلهلم دیلتاي، اشعار سـپهري بـا نگـرش    

 ،يلتاید یکیهرمنوتبه چارچوب و اصول  توجهبا تاریخی مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، 
ان ذهنی سپهري از طریق بازتولید تاریخ عصر سـپهري و بازتـاب آن بـر عواطـف و     شناخت جه

، دستیابی به فهم تاریخی و شناخت این مجموعـه بـا توجـه بـه     »مرگ رنگ«احساسات وي در 
اشارات جزئی و نمـادین در آن بـراي درك کـلّ جهـان تـاریخی نهفتـه در مـتن از طریـق دور         

 گردد. تیکی، ممکن میهرمنو

بر عواطف و بر اساس بازتاب آن » مرگ رنگ«در  يعصر سپهر بازتولید تاریخ
   ياحساسات و

زندگی سپهري در دوران پر فراز و نشیب و سرشار از تحولات سیاسی و اجتماعی ایران گذشـت.  
وادث انتشار اولین مجموعۀ شعري سپهري در زمانی انجام گرفـت کـه تـاریخ ایـران آبسـتن ح ـ     

اي براي ظهور تحولات بعـدي   توان به منزلۀ مقدمه را می 1330سرنوشت سازي بود. وقایع سال 
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بر روي یـک   1320تاریخ ایران در نظر گرفت. بحرانهاي سیاسی و اجتماعی ایران که از شهریور 
ایـران  رسد و هنر و ادبیات معاصر  ها به اوج خود می منحنی صعودي قرار گرفته بود، در این سال

دهد. بازتاب این تحولات را به صـورت رنگـین کمـان آرا و عقایـد      را تحت تأثیر خویش قرار می
دسـته   ،هاي زیبا و رنگارنگ تجـدد و از سـوي دیگـر    درس خوانده ها، جذب نسل جوان به جلوه

در  ،ها و زد و بندهاي آشکار و نهان ملاحظه نمود. تفکّرات اگزیستانسیالیستی و کمونیستی بندي
تنها با پناه بردن بـه سیاسـت و اندیشـیدن بـه جامعـه بـه فعلیـت         ،بین روشنفکران متداول بوده

یابیم که با حربۀ هنر به عنوان یـک ابـزار    شد. از این رو، گروهی از روشنفکران را می نزدیک می
به ایـن   گروهی دیگر هنر را از پرداختن ،روند و در مقابل اجتماعی به نبرد با مسایل پیرامونی می

) چنـین نگرشـی در شخصـیت و شـعر سـپهري نیـز       95:1376دانند. (عابدي، رسالت بی نیاز می
بـی تفـاوت باشـد. در     ،گـذرد  توانست نسبت به آنچه در پیرامـونش مـی   گردد. او نمی مشاهده می

کند  پردازد. اما پس از مدتی از این مسایل کناره گیري می به ترسیم این محیط می» مرگ رنگ«
سـهراب کـه شـاهد    «گیـرد.   وجه او به اوضاع سیاسی و اجتماعی رنگ دیگري بـه خـود مـی   و ت

گیرد، امید  دید که چگونه ظالم همچنان قدرت را در دست می روزهاي تسلیم و شکست بود و می
امیرقاسـم  »(اندکی را که به بازي سیاسـت داشـت از دسـت داد و بـه دنیـاي درون خـود رفـت.       

  )  162:1378خانی،
در حالیکه دانشجوي رشتۀ نقاّشی دانشکدة هنرهاي زیبا بود، به چاپ  1330در سال سپهري 

هـاي هنرمنـد    ورزد. این مجموعه گر چه حاصل نخستین تلاش مبادرت می» مرگ رنگ«و نشر 
جوان است، گاهی داراي بار سیاسی و اجتماعی بوده که به شکلی هنرمندانه نظـم یافتـه و فاقـد    

واژگانی چون: آزادي، استقلال، مبارزه، کشـتن، برابـري، کـارگر، زن،     ،شعارهاي مرسوم آن زمان
بسـیار سـخن رانـده     ،ملّت و... بوده است. اما از تاریکی، ظلمت، افسردگی، خاموشی و پژمردگـی 

امـا   ،رسد، یکدست و هماهنگ نیست صداهایی که از شاعر به گوش می ،»مرگ رنگ«است. در 
وجه غالب اندیشۀ شاعر، رنگی از نومیدي و بدگمانی است که با  در جامعۀ سیاست زدة آن روزها،

فضـایی افسـرده،    ،کنـد. وي در ایـن مجموعـه    دیدي منفی گرایانه با اجتماع و زمانه برخورد می
کند که همچنان که در هرمنوتیک دیلتـاي گفتـه    غم آلود و ترس آور ترسیم می خسته، تاریک،

با توجه  ،باشد. این تیرگی ذهن شاعر ش تاریخ عصر وي میآمد، نمادي از فضاي مه آلود و پر تن
) از این رو، 98:1376دور از ذهن نخواهد بود.(عابدي، 30تا  20اجتماعی دهۀ  -به محیط سیاسی

  بارزترین نماد جامعۀ عصر شاعر است که در آن سکوت حکمفرماست.» شب«
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  ستاده استیشب ا
  ره نگاه اویخ

  من ةبر چارچوب پنجر
  اما پرسش، يپا سر تا به

  شناك مانده و خاموشیاند
  دیشا
  )48-49اب/ی(نا د.یایچ سو جواب نیاز ه

کند  این سکوت و بی پاسخ ماندن سؤال، فضایی راکد و ساکن را در ذهن خواننده تداعی می
هـاي   شد و خواسـته  که هر گونه شورش و اعتراض به سبب خفقان سیاسی به شدت سرکوب می

  )  1384ند.(آصف،ما جامعه بی پاسخ می
هاي سیاسی احزاب به صورت پنهان و خـاموش   سپهري به دوران اختناق و خفقان و جنبش

افتـاده و هـیچ کـس قـادر     » در قیر شب«کند و بر این باور است که دست و پاي همه  اشاره می
ان اما با اشاره بـه فقـد   ،دهد ها گوش فرا می نیست از جاي خود بجنبد. شاعر به فریادها و دعوت

سازد تا خودکامگی  اي می توانایی غلبه بر وضعیت موجود و زور و جبر حاکم بر جامعه، از آن بهانه
  دهد.  نهفته در جامعه را نشان دهد که مجال جنبیدن نمی

  پژمرده هوا ۀن گوشیاست در ا يروزگار
  مرده است یهر نشاط

  است که چون من همه را یرگاهی...د
  ) 13-12(مرگ رنگ/ در طرح لب است. یرنگ خاموش

 یآفتـاب «، بـا  »فـراخ  یابـان یب«کشـد کـه در    مـی  ریرا به تصـو  یانسان ،»سراب«در  يسپهر
ابـان  یراه ب ،»خشک ییگلو«و » مجروح ییپا«، »ستهشَغبار ن ییرو«و » خسته یتن«، با »سوزان
 راه چـو  یانـدک « امـا ند، یب می آب» افق يپا«د و در یمایپ می »آب ییایدر«دن به ید رسیرا به ام
و » خـراب «مضامینی از این دسـت را در   .)26(سراب/»بیند خواب کند فکر که می اید/ میمیپ می
یابیم که حاکی از حوادث و وقایع اجتماعی و سیاسـی دهـۀ بیسـت و سـی      نیز می» دریا و مرد«

در  دارد. فعالیت احزاب سیاسی مختلف با رنگین کمان آرا و عقاید خود، حضور نیروهـاي بیگانـه  
هاي میان روشنفکران سنّتی و دربـاري، نـزاع و کشـمکش بـر سـر       خاك ایران، تضاد و درگیري

هاي قواي جـدایی طلـب کـه در پـی آن      هاي حکومتی و از طرف دیگر فعالیت قدرت میان گروه



 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ارة 
شم

ت (
ا

3/72(
 

 »مرگ رنگ«سهراب سپهري در » گراییتاریخ«
 ٦٢  

زمینه براي بیداري و حس وطن دوستی فراهم کرده بود، فضاي ایران را به محیطی ناآرام و متشنّج 
) و به واقع، هر گروهی خواهان رسیدن به دریاي امیـد خـود در آن   71:1372ساخت (آوري،بدل 

خوب زمانه «دارد تا از تزلزل و بی ثباتی سخن گوید:  آشفتگی بود. چنین فضایی، سپهري را وا می
  ) و رنگ حاکم بر جامعه، رنگ فریب و نیرنگ بود.34(خراب/» رنگ دوامی به خود ندید

  بیابانپایم خلیدة خار 
  جز با گلوي خشک نکوبیده ام به راه

  لیکن کسی، ز راه مددکاري
  دستم اگر گرفت، فریب سراب بود.(همان) 

است کـه بـا چنـگ و    » یک نفر«شود، تلاش و کوشش  سپهري فهم می» نقش«آن چه از 
 ـکه با یکر نقشیپ«رود تا بر تخته سنگی  هاي سخت بالا می دندان در شبی طوفانی، از صخره د ی

» جبهۀ ملیّ«را به ناخن حک کند. چنین نگرشی، نمادي از فعالیت ) 62(نقش/ ،»ماند می جاودان
هاي بیست و هشـت تـا    آورد که در مرکز صحنۀ سیاست سال و در رأس آن مصدق را فرا یاد می

در میـان کشـمکش   » ملیّ شدن صنعت نفـت «سی قرار داشت. تلاش و کوشش بی وقفه براي 
هـا   و نیروهاي کمونیستی در بستر مخالفان داخلی، جامعه را در بطن نـا آرامـی   فراوان دول غربی

) فضاي توفان زدة تاریخ عصر، شاعر را بر روي موجی از تظاهرات 793:1385داد. (پیرنیا، قرار می
خواهد آن تختـه سـنگ حکّـاکی     می» باد و باران«کشد که  هاي سیاسی به تصویر می و درگیري

ندَ و نقش آن رافرو شوید.شده را از جاي بر    کَ
  یک سنگ بی محابا در ستیغ کوه 

  مانده بر جا استوار، انگار با زنجیر پولادین
  ها آن را نفرسوده است... سال

  کوه اگر بر خویشتن پیچد
  )62ماند.(نقش/ سنگ بر جا همچنان خونسرد می

حـائز اهمیـت   آن چه در تبیین تأثیرگذاري تاریخ عصر سپهري بـر عواطـف و احساسـات او    
است، تصویر سازي هایی با استفاده از مضامین طبیعی و فضا سازي با عناصر طبیعت است که از 

باشد. وي با بیان مضامین طبیعـی اي چـون سـایه،     برخوردار می» مرگ رنگ«بسامد بالایی در 
اب، سـیل،  دود، ویرانه، آتش، سراب، دیوار، مرده، غروب، غراب، بیابان، جغد، لاشخور، لاشه، خـر 

اي از تـاریخ ایـران و بسـترهاي     خنجر، زهر، جسد، سنگ و... به انعکاس فضاي نابسـامان برهـه  
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هاي سیاسی مختلف به  نماید. وجود و حضور احزاب و گروه اجتماعی دوران زندگی خود اشاره می
ها بر سر  هاي چپ و راست و کشاکش این گروه موازات جریانهاي سیاسی حکومتی و دسته بندي

قدرت و به کرسی نشاندن عقاید و مرام خود، سبب ایجاد تشتّت و نابسـامانی در جامعـه گردیـد.    
اي در شـعر سـپهري، بـه صـورت حضـور محسـوس        ) انعکاس چنین جامعـه 264:1384(آصف، 
  هاي منفی نمود یافته است. مؤلفّه

  خواند. ها می جغد بر کنگره
  نیلاشخور ها، سنگ
  )28به غروب/ند فرود.(رو یاز هوا تک تک آ

  
  در این خلوت که نقش دلپذیرش نیست

  خواندم در گوش: و دیوارش فرو می
  میان این همه انگار  

  )68ها دارد فریب زیست!(وهم/ چه پنهان رنگ
از دیگر سو، شاعر براي بیان فضاي قهرآلود و تب دار جامعـۀ خـویش، عـلاوه بـر مضـامین      

علاوه بر بازتـاب   ،جوید. کاربرد این گونه ترکیبات یطبیعی، از مفاهیم انتزاعی و خیالی نیز بهره م
دهد و باعـث بـه    فضاي جامعه، میزان حساسیت و تأثیرپذیري شاعر از حوادث جامعه را نشان می

وجود آمدن مفاهیمی از قبیل: تنهایی، تاریکی، خاموشـی، وهـم، افسـردگی، پژمردگـی، افسـانه،      
انی، شب، غـم و انـدوه، سـردي و نمنـاکی،     شکست، تیرگی، سکوت، فریب، خیال، خستگی، عری

فرسودگی، زوال، زنگار، رنج، سرنگونی، غول، وحشت، تلخی، خشم، خیرگی، کبـودي، اضـطراب،   
برهنگی، اهریمن، حسرت، حیرت، غربت، سیاهی، هـراس، تهـاجم، توفـان، حادثـه، نـابودي و...      

  خورد. گردد که در سراسر این مجموعه به چشم می می
  طرح شکست وارهایبر تن د

  دین سامان ندیدر ا یکس دگر رنگ
  ال روز و شبیدوزد خ می چشم

  )15زد/یخ می (دود.دیر امیاز درون دل به تصو
  

  با خود آوردم ز راهی دور
  هاي سخت و سنگین را برهنه پاي سنگ
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  ساختم دیوار بلندي تا...
  ببندد راه را بر حمله غولان

  )52بست.(دیوار/ میکه خیالم رنگ هستی را به پیکرهایشان 
در فراز و نشیب تاریخ عصر سپهري و خفقان فضاي جامعه که گاه آهنـگ آزادي خـواهی و   

گردید، ذهن شاعر نیز تصویر تلاطم چنین محیطی را آینه  در آن در فضاي بسته تند می ،انبساط
 ـرنـگ را/از  هـاي   ن/افسانه شکفتن گلیسرزم يایرؤ«سازد. در نظر او  وار منعکس می بـرده  اد ی

. این دلسردي و سـرخوردگی ناشـی از فشـار دسـتگاه امنیتـی بـر قشـر        )56مرگ رنگ/»(است
) گویی او رنگی از امیدواري و 1376در شعر وي چنین نشسته است.(عابدي، ،روشنفکر در آن روز

بیند و مخاطب با خوانش اشعاري از این دست، به فضاي ذهنی شاعر  روشنایی در آن اوضاع نمی
بـاد  «کنـد.   و بسترهاي پدید آمدن چنین اشعاري را از طریق همدلی با وي درك مـی برد  پی می

کر ما/خانه را نقش فساد است به سقف/سرنگون خواهد یزد از پیر می گذرد/رنگ می نمناك زمان
  )39(دلسرد/» شد بر سر ما

ایـن   او از نابسامانی موجود در جامعۀ خویش ناخرسند و در جستجوي راه نجات براي گریز از
پریشانی است. در این پریشانی، احساس تنهایی با او همراه است و گویا مردم جامعـۀ خـود را در   

شـود.   یابد که هر بار به سویی کشیده می امواج پر خروش سیاست و حکومت سردمداران تنها می
هی در اما همواره حـزن و انـدو   ،کوشد که دم را غنیمت شمرد و از زندگی لذّت ببرد او اگر چه می

  )1387گردد.(مقدادي، فضاي ذهن او نشسته است که مانع سرخوشی شاعر می
  ن دم گذراستین فکر که ایزهر ا
  من یوار رگ هستیشود نقش به د یم

  ت لحظه ام پر شده از لذّ
  آلوده است یا به زنگار غمی
  ن دم گذرد ید ایک چون بایل

  ثمر است یه ام بیم، گریگر می پس اگر
    )45هوده است.(دنگ/یخنده ام بخندم،  می و اگر

یابیم کـه شـاعر    بدین ترتیب، در بازتولید جهان ذهنی سپهري از مجراي تاریخ گرایی در می
اي از زمان، متأثّر از جریان تحولات تاریخی عصر خود بوده و آن را به شکلی هنرمندانـه   در برهه

در » مـرگ رنـگ  «رو، فضـاي  و متفاوت از روشنفکران معاصر به تصویر کشـیده اسـت. از ایـن    
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گیرد که تحمل آن نیز براي شاعر نازك خیـال دردآور   اي از ظلمت و اندوه و رخوت قرار می هاله
است. مخاطب نیز در مواجهه با چنین فضایی، به دلیل اشتراك فضاي ذهنـی بـا شـاعر و ایجـاد     

 .گردد ها و عواطف شاعر و مقصود او نایل می به درك اندیشه ،همدلی با او

  مرگ رنگ یخیفهم تار
هاي انسـانی از مهـم تـرین     در شناخت پدیده» فهم تاریخی«چنان که ذکر گردید، به کارگیري 

تاریخی یا به  -رود. از آن جا که کلّ جهان اجتماعی دستاوردهاي هرمنوتیک دیلتاي به شمار می
نسـانها را بـه عنـوان    توان به مثابۀ یک متن در نظر گرفت و ا کلّ تاریخ بشر را می ،عبارت دیگر
ها بـه   به منزلۀ وقایع زندگی شخصیت ،هاي این متن کلان و رخدادهاي تاریخی آن را شخصیت

شمار آورد، بنابراین، شناخت ساختار زبانی و همچنین آگاهی از بافت و بستر اجتماعی و فرهنگی 
شـتگان، نـوعی   یابد. در این راستا، براي درك جهـان تـاریخی گذ   مردم ادوار گذشته ضرورت می

آید که بر اثر رفت و برگشت میان اجزاي چنین متن کلانی  شهود روانشاختی یا همدلی به وجود می
هـاي   با کلّ جهان اجتماعی در دایرة هرمنوتیکی و در بستر تاریخ صورت خواهد پذیرفت و لایـه 

ت، سایی و درك هر ) بنابراین، شنا108:1387پنهان معنایی در این گفتمان شناخته خواهد شد.(شرَ
گردد. از طرف دیگـر، همـدلی یـا شـهود      هاي تاریخی آن میسر می متنی با در نظر گرفتن زمینه

ف نیز زمانی ایجاد می گردد که مفسر یا مخاطب با از بین بردن فاصـلۀ زمـانی    روانشناختی با مؤلّ
ف در هنگام تولی ف، از عصر خود رها شده و به جهان ذهن مؤلّ د اثر وارد شود. زیرا میان خود و مؤلّ
) از این 123:1387به زعم دیلتاي، زمان کنونی ارزش منفی دارد و باعث بدفهمی خواهد شد.(پالمر،

ف می گردد و با در  رو، مخاطب با گذر از زمان حال و ورود به زمان گذشته، به نوعی همروزگار مؤلّ
  شود. ف نایل مینظر گرفتن زمینۀ تاریخی متن، به فهم و بازتولید اندیشۀ مؤلّ

هاي برخاسته از بستر تاریخ عصر  به واسطۀ فهم نشانه» مرگ رنگ«از این رو، فهم تاریخی 
  سپهري و درك اندیشۀ شاعر در آن فضا امکان پذیر خواهد بود.

 )1332تا  1320(از تاریخ عصر سپهري شامل سیزده سال آغازین حکومت محمدرضا پهلوي
اي شـد. در ایـن    است که با رخت بر بستن حاکمیت نظامی رضاشاه، تاریخ ایران وارد مرحلۀ تازه

هاي سیاسی و اقتصادي کشور همراه بود، فضاي جامعه بـا فعالیـت    دوران که با بی ثباتی در نهاد
و احزاب کمونیستی، جبهۀ ملیّ و روحانیت مبارز مواجه شـده بـود. بـا ورود نیروهـاي انگلیسـی      

روسی تنها بیست و سه روز پس از بـه قـدرت رسـیدن محمدرضـا پهلـوي، کشـور در تزلـزل و        
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برد. از آغاز سلطنت وي تا نخست وزیري مصـدق کـه نقطـۀ عطـف      آشفتگی سیاسی به سر می
هـاي   هـا و آشـفتگی   رود، روي کار آمدن شانزده کابینه از درگیـري  عصر پهلوي دوم به شمار می

ر میان کشمکش درباریان بر سر قدرت، زیاده خواهی اشغالگران نیز باعـث  داخلی حکایت دارد. د
) از این رو، با در نظر داشتن ذهنی چنـین  275:1384تزلزل سیاسی بیشتر در ایران گردید.(آصف،

مـرگ  «تـوان عواطـف و اندیشـۀ وي را در     فضایی از تاریخ عصر سپهري و همدلی با شاعر، می
جهان ذهنی وي پرداخت. به همـین دلیـل اسـت کـه دورنمـاي       درك نمود و به بازتولید» رنگ

جـز شکسـت طـرح    » بر تن دیوارها«تاریخی در این مجموعه در تاریکی و خاموشی فرو رفته و 
مانند » روي بام بلند شب شکست«آید و بر  از راه دور می» مرغ سیاه«دیگري نقش نبسته است. 

  خورد. نشیند و تکان نمی سنگ می
در تـاریکی  » مـاهی گیـري  «اي را مانند است کـه   پهري، دریاي توفان زدهفضاي جامعۀ س 

رود، امـا از ایـن دریـاي     می» پیوندي داشت«که با آن » خیالی«شب با قایق خود به جستجوي 
چراغـی  «گردد. شاعر بـا بیـان تیرگـی شـب و      خروشان جز قایق، چیز دیگري به ساحل باز نمی

کند که تا طلوع صبحی ادامه دارد که بایـد تـاریکی    ساز میاز تنهایی و تاریکی اي سخن » مرده
  شب را بشکافد تا به روشنایی سحرگاه برسد.

است که مفاهیم اساسی » مرگ رنگ«، دو واژة اصلی در »خاموشی«و » شب«از دیگر سو، 
گردد. حضور چنین مؤلفّـه هـایی در ایـن     براي رسیدن به جهان ذهنی سپهري در آنها تداعی می

شعر، از وجود گسترده و همه جانبۀ خفقان سیاسی و اجتماعی در عصـر شـاعر حکایـت     مجموعه
کند. بدین ترتیب، رنگی از نومیدي و بدگمانی نسبت به اجتمـاع و زمانـه بـه تصـویر کشـیده       می
دور از ذهن  30تا  20اجتماعی دهۀ  -شود و این تیرگی ذهن شاعر با توجه به محیط سیاسی می

  )1376:98دي،نخواهد بود. (عاب
 )37گرفته/(جان تلخ آلوده است.هاي  سرگذشت من به زهر لحظه 

  »مرگ رنگ«فرایند دور هرمنوتیکی در فهم 
تـاریخی عصـر    -، در فضایی بین دنیاي درون خود و فضاي اجتمـاعی »مرگ رنگ«سپهري در 

بی نمایـان  هاي تمایلات و آمال شاعر در این مجموعه بـه خـو   خود حضور دارد. از این رو، نشانه
هـا   اي از سکوت زمستان تا سـردي رنـگ   مجموعه» مرگ رنگ«گشته است. فضاي تاریخی در 

هاي معناداري چون غـراب، دیـوار،    اتفّاق افتاده است. شاعر براي انعکاس چنین فضایی، از نشانه
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جویـد کـه بـه واسـطۀ      پریشانی، غول، غم، شب و واژگانی حاوي بـار معنـایی منفـی بهـره مـی     
) ایـن همـان   1382شود.(پین، این واژگان، فضاي تاریخی عصر سپهري نشان داده می همنشینی

نیم نگاه سمبولیستی دیلتاي در تبیین آراي هرمنوتیکی اسـت. در پـی چنـین گفتمـانی کـه بـه       
ف ایجاد می ف گردیـده و در نهایـت جهـان     واسطۀ متن با مؤلّ شود، مفسر به نوعی همروزگار مؤلّ

  گردد. بازتولید می تاریخی نهفته در متن
اي متشکّل از اجزاي معناداري دانست کـه   توان مجموعه را می» مرگ رنگ«بر این اساس، 

در کنار هم، در هر شعر به عنوان یک متن مستقل، داراي معنایی است که این معنا در ارتباط بـا  
ر رفت و برگشـت  آفریند و مخاطب در مواجهه با این معانی و در اث کلّ مجموعه، معنایی واحد می

، به واسـطۀ درك بسـتر تـاریخی    »مرگ رنگ«میان اجزاي شعر سپهري و فضاي کلیّ حاکم بر 
هـاي وي نایـل    هاي موجود در شعر سـپهري و فهـم اندیشـه    جامعۀ مورد بررسی، به درك نشانه

هاي معنایی دیگري از مـتن بـر    خواهد شد. حتیّ دیلتاي باور دارد که در پی چنین نگرشی، لایه
ف نبوده است و در اثر بـازخوانی، بـه معـانی جدیـد و     م خاطب گشوده خواهد شد که مد نظر مؤلّ

درك تازه تري از متن خواهد رسـید. بـویژه اگـر مـتن بـراي چنـدمین بـار مـورد بررسـی قـرار           
) بنابراین، مفاهیمی چون: تنهایی، خاموشـی، وهـم، شکسـت، ویرانـی،     533:1389گیرد.(احمدي،

... به عنوان نمادهاي جزیی، در کنار تصویرسازي هایی از تلاش براي رهایی سیاهی، فراموشی و
کنـد و   از اختناق و سکوت در محیط اجتماع را تداعی می 10از وضعیت موجود ولو بیهوده، پیرنگی

تنیده و نیـز بـا در   » مرگ رنگ«وقتی که این مفاهیم جزیی، سلسله وار به صور مختلف در کلّ 
ریخی سال هایی که این مجموعه شعر در آن خلق شده است، جهان ذهنـی  نظر داشتن فضاي تا

گردد. از این رو، با رفت و برگشت میان اجزا و کلّ  شاعر به واسطۀ ایجاد همدلی با وي، درك می
  شود.   معنایی شعر در اثر خوانش شعر سپهري، اندیشه و فضاي ذهن او بازتولید می

 گیري جهینت
ف در بستر تاریخ عصر وي، بنا شده است. بـر ایـن    هرمنوتیک دیلتاي، بر -1 مبناي شناخت مؤلّ

ف در گرو فهمی از تاریخی است که اثـر در آن تولیـد شـده     اساس، شناخت جهان ذهنی مؤلّ
و واکاوي عواطـف و  » مرگ رنگ«هاي سپهري در  است. از این رو، آنچه در بازتولید اندیشه

پذیري سـپهري از جریانـات اجتمـاعی و سیاسـی     آید، نشانگر تأثیر احساسات او به دست می
حاکم بر عصر وي بوده است. اما این تأثیرپذیري به صورت غیر مستقیم و بـا بـه کـارگیري    
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او شاعري سیاست زده و درگیر با  رای. زنمادین مفاهیم و معانی مورد نظر شاعر رخ داده است
از طرفـی دیگـر، مضـامین    ». زد آهسته از مسایل سیاسی حرف مـی «مسایل سیاسی نبود و 

پرتکراري چون: فقر، پیشرفت، قانون، کارگر، حقوق اجتماعی، زنان، خرافات و سـنّت گرایـی   
شود، در شعر سپهري جایگاهی ندارد و همۀ  و... که در آثار معاصران سپهري فراوان دیده می

مـت،  این مفاهیم به صورت نمادین مطرح گردیده است و بـا واژگـانی چـون: افسـردگی، ظل    
مـرگ  «شب، تیرگی، غراب، ویرانه، بوم، تنهایی، سکوت و... بیان شده است. بـدین ترتیـب،   

کشد که در آن عواطف شاعر در راسـتاي   اي را به تصویر می اي از فضاي جامعه ، برهه»رنگ
  نماید. تاریخ عصر او شکل گرفته و مفسر را به سمت درك و فهم آن فضا هدایت می

ف » هم تاریخیف«دیلتاي با طرح  -2 اثر، بر اهمیت نگرش تاریخ گرایانه نسبت به درك نیت مؤلّ
کند. از این رو، توجه به بستر تاریخی که متن در آن تولید گردید، انعکـاس   در متن تأکید می

ف از جامعۀ عصر خود مـی  باشـد کـه در هنگـام خـوانش مـتن، بـا        دهندة فضاي ذهنی مؤلّ
و نادیده گرفتن جامعۀ عصـر خـود، وارد فضـاي ذهنـی      رهاشدن مفسر از فضاي ذهنی خود
ف گردیده، قادر به درك نشانه هاي تاریخی و معنایی موجود در متن خواهد بود. بـر ایـن    مؤلّ

، مفسر در مواجهه بـا ایـن   »مرگ رنگ«اساس، به دلیل دارا بودن اشارات و مفاهیم تاریخی 
هـاي   و به واسـطۀ حضـور مؤلفّـه    گردد مجموعۀ شعر، وارد فضاي تاریخی عصر سپهري می

ها و عواطـف شـاعر نایـل     معنایی دال بر پریشانی و نابسامانی اوضاع جامعه، به درك اندیشه
ق می» مرگ رنگ«مجموعۀ » فهم تاریخی«گردد.  می شود کـه مفسـر در    در شرایطی محقّ

یابد و اثر ایجاد شهود روانشناختی یا همدلی با سپهري، به درك فضاي اندیشگی وي دست 
  رسد. از این طریق به بازتولید اندیشۀ سپهري می

بدان باور دارد، رسـیدن بـه فهـم در اثـر ارتبـاط میـان       » دور هرمنوتیکی«آن چه دیلتاي در  -3
باشد. وي کشف جهان ذهنی شاعر در بستر تـاریخی   اجزاي متن با یکدیگر و با کلّ متن می

داند که مخاطب با در نظر داشـتن   ی متن میرا در گرو رفت و برگشت میان جزء و کلّ معنای
زمینۀ تاریخی و معنایی اثر خواهد توانست اندیشه و جهان ذهنـی مؤلّـف را بازتولیـد نمایـد.     

و محیط اجتماعی » مرگ رنگ«بنابراین، مخاطب با توجه به محدودة زمانی و تاریخی خلق 
ي بـار معنـایی منفـی و    و از طریـق همنشـینی مفـاهیمی دارا    30تا  20هاي  و سیاسی سال

هاي موجود در شعر، فضاي جامعۀ وي  پردازد و با این نشانه تاریک، به همدلی با سپهري می
 نماید.   را ترسیم می
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